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در ادبیــات چپ و تاریخچــه معاصر آن نام چریکهای فدایی وســیاهکل مترادف 
انقلاب و تلاش از جان گذشته زحمتکشان، کارگران و روشنفکران ارگانیک است. 
دریک کلام ســیاهکل یعنی فدا وســازماندهی پایه اجتماعی زحمتکشــان برای 
آگاهــی وحرکت آنها درجهت رویارویی مســتقیم با عوامل ونوکران ســرمایه وبه 
منظور عبور از مناســباتی به همین نام اســت. که چریکها درعمل ثابت نمودند که 
در چهارچوب اندیشــه مبارزاتی ودیدن ویژه گی هــای اجتماع ونوع برخورد به 
حاکمیت سیاسی جامعه چیزی بنام میانه بازی و رئال پولتیک و چشم دوختن به 
شکاف بالایی ها و اصلاح امور از بالا وتوسط اربابان ستم را قبول ندارند. که تبیین 
هویت اقتصاد ســرمایه داری و مناســباتی به همین نام اما که با ویژه گی پیرامونی 
را برای نخستین بار امثال بزرگمردانی چون مسعود احمدزاده قلمی نمودند. که 
شــناخت از جامعه و مختصات اقتصادی آن در حوزه های کاروکشاورزی ، مدنی 
وروابــط بین طبقاتی را به نیکویــی تئوریزه کرده و من نیک معتقدم که درصورت 
زنــده ماندن و مطالعه وتجربه اندوزی بیشــتر میتوانســتند خلــق های زحمتکش 
ایران را از درغلطیدن به دام چاله هایی چون اسلام سیاسی و دنباله های آن دور 
نگهدارند. که فقدان آنها بویژه در لحظه فروپاشی رژیم شاه وسیطره تروریستهای 
اسلامی در چهارچوب فداییان اسلام و موئتلفه و همکاران بوضوح احساس شد. 

********************************

درزمانــی که بخــش اعظم چپ ســنتی و گوش بفرمــان "برادربزرگتر" )مســکو( 
ودرچهارچوب انقلاب سفید شــاهانه خراج گذار سیاسی رژیم پهلوی دوم شدند 
وهرگونه مخالفت با رژیم را با برچسب هایی که لایق خودشان بود پذیرا شدند ، 
چریــک فدایی خلق به این دریوزگی وپاچه خواری زبونانه انها پشــت کرده ودر 
پرتو یک آینده خوانی سیاســی ، سقوط رژیم را در بهترین روزهای آن گمانه زنی 
نمودند. به آنها که با پیش کشــیدن روابط حســنه رژیم شــاه با شرق وغرب به نواله 
های ناگزیر بسنده کرده ومجیز اوضاع را میگفتند ثابت نمود که این گرگ درنده 
فقط درلباس میش رفته و نوکرانش هم بهتر اســت اگر کمکی به حال ملت نیستند 

از سنگ اندازی دست بردارند. 

********************************

امروز هم بوضوح مشــاهده میکنیم که حتی نام فداییــان چنان برای رژیم و بوق 
های اطلاعاتی تبلیغی آن حساســیت برانگیز اســت که درهر موقعیت رژیم برای 
زدن فکر انقلاب و  عبور از رژیم ابتدا با جهت وبی جهت سراغ چریک ها میرود 
وبــا دروغ پــردازی وارائه تصویر کذب و تخریبی تلاش میکند با زدن چریک ها و 
وابســتگان آنها به زدودن اندیشــه تغییر ساختاری وســرنگونی نظام اسلامی خط 
بطلان بکشد.ازتازه ترین نمونه ها هم مجددا مطرح نمودن چندباره خودکشی 
صمدبهرنگی اســت که جدا پرونده ای اســت هنوز مطرح وقابل تامل وبررســی. 
بایــد ثابت شــود که صمد وجهان پهلوان تختی حتما خودکشــی کــرده اند! بعد 
سراغ چریک ها میروند که از آن ستیزه جویان سرخ، هفت تیر بدستانی چند نفره 
)به زعم فرخ نگهدار( سازند یا که به گفته آن دیگری )جمشید طاهری پور( زمانه 
شــان گذشــته! باید چریکها را قربانی نمود تا فاتحه مسئله واندیشه چپ انقلابی 
را درایــران معاصر خواند! که اکنون وبوضوح مردم مشــاهده وتجربه کرده اند که 

سرآغاز تمام تلاش های رژیم برای حمله به صفوف انقلابیون چپ واندیشه آزادی 
وعدالــت اجتماعی تخریب و مخدوش نمــودن چهره تاریخی چریکهای فدایی 

خلق است.

*******************************

براســتی چریک ها درمورد مسئله اصلاح دیکتاتوریها وحکومت های تروریستی 
وناقض حقوق فردی-شهروندی چه میگفتند وچه برخوردی نسبت به جناح های 
ســاختگی درون کلیت ضدآزادی حکومت ها داشتند. سری به ادبیات آنها بزنیم 
میبینیم که اصطلاح ســرمایه داری وابســته کــه از قلم زنده یاد مســعود احمدزاده 
میــتراود گویــای برخورد او و رفقا به مســئله اصــلاح طلبی مذکور نیز هســت. که 
سرمایه داری وابسته به منافع کورپوریشن ها نه تنها بود ونبود آن بلکه سیاستهایش 
نیز وارداتی و حاصل طرح های جوراجور امپریالیســتی اســت. نگاهی به مســئله 
ارضی و اصلاحاتی به همین نام )انقلاب ســفید - اصلاحات ارضی( مبین صحت 
این نظریه است. که نه تنها صنعتی شدن ایران ها که برنامه ریزی صنعتی ومسئله 
چگونگی توسعه از همان منابع صادر میشود )حضور 5 ساله متخصصین امریکایی 
درســازمان برنامه در دهه 40 خورشــیدی(. که ســرمایه داری وابسته دارای جناح 
اصلاح طلب نمیشود و تلاشهایی نظیر انجمن ترقی )با شرکت ملکه پهلوی ویاران( 
و حرکتهــای وزیر دارایی )هوشــنگ انصــاری( و همدســتان در روزنامه آیندگان 
ودولت و رادیو تلویزیون هم نمیتواند راه به جایی ببرد وبا اولین یورش ســاواک 
وتهدید شــاه عقب نشینی کرده وبه عضویت حزب رستاخیز درمی آیند. که همین 
برخورد را بازماندگان چریکها و نســل نو چپ ایران اکنون وبه درســتی درمقابل 
شــامورتی بازی بنام جریان اصلاحات در کالبد تروریستی نظام بربریت دارند. که 
ســرمایه داری پیرامونی به لحاظ بنیادهــای اقتصادی وعقب ماندگی رابطه ملت 
- دولت وعدم تطور اجتماعی و تک پایه بودن اقتصادی وعدم احتیاج بر پاســخ 
گویــی به مردم )که مالیات نمیدهند( از بن وریشــه با هویــت و ویژه گی جوامع 
سرمایه داری متروپل واروپایی-امریکایی تفاوت دارند. امکان اصلاح وتصحیح 
نمــودن اشــتباهات کمبودها و رقابت جنــاح های متفاوت بــورژوازی در جوامع 
صنعتی امری بدیهی وعملی و علت دوام این مناســبات ودولتهای وابسته است. 
اما که جوامع پیرامونی نه احتیاجی به رای ومالیات و حضور مردم در مشروعیت 
و وجود خود دارند ونه اکیدا محتاج تایید آنها. اقتصادشان توانایی محدود دارند 
و زاده بحران وکودتا هســتند و استمرار آنها نه در امکان اصلاحات که در گسترش 
مداوم بحران وســرکوب عمومی وهمینطور مغزشویی مستمر ایدئولوژیک است. 
ایــن همه را 45 ســال پیش ودر فشــرده ترین کلمات و تلخیص ترم ســرمایه داری 

وابسته چریکها به ادبیات چپ عرضه نمودند. 

*******************************

45 ســال پیــش چریکها قدم در راه بی بازگشــت گذاردنــد در زمانه ای که اعتلای 
اقتصــادی واوج درآمدهای رژیم شــاه از بــازار فروش نفت خام بــود و دولتهای 
جمهوری خواه و کنسرن های نفتی-تسلیحاتی کمر به حمایت همه جانبه نظامی-

امنیتی آن بســته بودند. چریکها اما که آغازگر اندیشه ای شدند که میگوید هویت 
اقتصادی-اجتماعی وتاریخی ایران اکیدا ربطی به اجتماعات شمالی ندارد ولذا 
راه توسعه آن جداست وبا تعویض ریل اقتصادی از زمین داری به سرمایه داری هم 
رئال پولتیک و اصلاحات از بالا تنها انعکاس اســت از منافع واراده انحصارات و 
اربابان امپریالیست آن. فراموش نکنیم که احمدزاده ها با فکر خلاقی که داشتند 
میتوانســتند درصوت ادامه مبارزاتشان به سرمنزل اندیشه های راه گشای شگرفی 
دســت یابند. بد نیســت بنویســیم که چنانچه حتی بزرگانی چون مارکس هم اگر 
در 25 ســالگی جان میباختند ماهمان مارکس جــوان را قضاوت میکردیم واثری 
نــه از ایدئولوژی آلمانی بود ونه از مانیفســت! ونه کاپیتــال. درهمین زمان هم با 
مرور به ادبیات محدود و معدود چریکها از جمله اندیشه مسعوداحمدزاده میتوان 



پی برد که با اندیشــه ورزی خلاق و نه رونوشت بردار مرعوب روبروییم.مسئولیت 
ماســت که مقابل دشمنانشان ایستاده و به ســهم وبضاعت نظری خود برغنای آن 
بیافزاییم. که در زمانه ای زندگی میکنیم که شــجاعت ودلاوری ومعرفت انقلابی 
چریکهــا ضــرورت زمانه وفقدان آن جدا احســاس میشــود. برای نســل جدیدی 
کــه میبینــد حتی برای زدن اتحادیــه صنفی خود به زندان مــیرود و جان میبازد. 
برای نســلی که بالاخره مجبور خواهد شــد پنجه برصورت دیو ارتجاع کشد. پیام 
چریکها وســیاهکل با همه کاســتی ها جوانی ها وضربات وارده ناشــی از فقدان 
تجربه این بود که یک اخلاق ودستگاه اخلاق سیاسی را برای نسلی نو به ارمغان 
آورد. دستگاه اخلاقی مبارزه را که وقتی آن شدی نمیروی جلوی آیت اله بهشتی 
دوزانو بنشــینی و مذاکره کنی! روی دیوارها تقاضای مســلح نمودن پاسداران به 
سلاح سنگین نمینویسی و رفیقت را نمیبری مقابل زندان اوین وتحویل لاجوردی 
جلاد نمیدهی )تســلیم منصور )غنبرایی( به جلادان توسط فرخ نگهدار( اخلاق 
سیاهکل یعنی مبارزه علیه مناسبات ظلم وبردگی نو وعلیه نوکرانش که سیاهکل 

گفت مرگ هست ولی ترک مبارزه وسازش هرگز.






















